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 تقاضای و جنگ بروز احتمال بیان و روس مختار وزیر حضور باب در شاه بھ الدولھ مشیر خان حسین از نامھ : درآمد

 نظم برای سرحدات بھ فوجی ارسال در روس مختار وزیر بھ وعده برای شاه پاسخ . ماکو فوج خودسری افواج، آمادگی

 ماکو فوج بر گرفتن جدی و خوی بھ افواجی ارسال ترتیب و اکراد

 
 

G III 82 
 

 غلام این نزد روس مختار وزیر آفتاب طلوع از قبل صبح امروز  شوم مایونتھ اقدس مبارک آسای جواھر خاکپای قربان

. پذیرفتم را او خواب رخت در ھمانطور خواستھ معذرت او از لھذا بودم خواب رخت در فدوی چاکر کھ وقتی آمد زاد خانھ

 معلوم کھ قراری از مصالحھ و مظنون و محتمل متارکھ و شده نزدیک بھار کھ گفت بعد نمود احوالپرسی غلام این از ابتدا

 علیّھ دولت رعیت اکراد باز رسدمی خبر کھ بطوری و شود عمومی جنگ این رودمی احتمال بلکھ است مشکل شودمی

 و یابد تشکیل باب این سد برای اردوئی یک است لازم باشندمی آنھا بھ اعانت و امداد و عثمانی خاک بھ رفتن خیال در ایران

 بگذارید سوار و سرباز باشد کافی منظور این برای از کھ بقدری اواجق و ماکو و خوی در باشد اردو اسم خواھیدنمی اگر

 نثار جان چاکر این . نکنید احضار را ماکو فوج گفت ضمن این در و . باشد حاضر استعداد نقطھ سھ این از یک ھر در کھ

 را فوجی ھر کھ است دولت اراده و جنگ وزارت تکلیف و ترتیب بھ منوط کھ دانیدمی ماکو فوج احضار باب در گفتم

 تازه کھ را ھاماکوئی رائی خود و خودسری حالت قدری نثار جان چاکر چون. نماید مرخص یا احضار داندمی صلاح

می عذر است وسیلھ ھر بھ شودمی احضار فوج . آیندنمی شوندمی احضار وقتی آنھا خود کھ نمود ملاحظھ اندکرده شروع

 کردم یقین دھیممی بشما تومان پانصد نمائید موقوف را فوج احضار اگر کھ بودند نوشتھ کاغذی نصیرالدولھ بھ حتی آورند

 نوشتھ مختار وزیر بھ طمع نھایت در نیز او اندکرده وعده او بھ را تومان پانصد ھمین دیده را صاحب کربلایی  تبریز در کھ

 ماکو فوج کھ است این ھم من اعتقاد گفت ھم مختار وزیر خود. نکردم قبول جھت این از دنمای را خواھش این کھ است

 .است بھتر برود دیگرآنجا فوج و شود احضار

 آسای جواھر خاکپای عرض بھ اواجق و ماکو و خوی در سوار و سرباز گذاشتن باب در گفتم مختار وزیر بھ فدوی بعد

 بھ ھاماکوئی کھ کاغذی. شد خواھد امتثال قرار آن از فرمودند مقرر و امر طور ھر بھ رسانممی فداه روحنا ملوکانھ

ً  نوشتھ ھا ماکوئی خیالات این در صاحبدیوان کھ کاغذی با اند نوشتھ نصیرالدولھ  مبارک آسای جواھر خاکپای عرض از لفا

 .مطاع مطاع مطاع الاعلی الاقدس الامر. گذشت خواھد

 حسین زاد خانھ غلام
 

 شاه دستخط
 اعظم سالار سپھ جناب

  شد خواھد منعقد اکراد نظم برای خوی سرحد در اردوئی لزوم بقدر کھ بدھید وعده مختار وزیر بھ

 اردو خوی در بھار اول کھ بکنند تھیھ توپ عراده پنج و سوار پانصد و فوج سھ کھ بنویسید ھم دیوان صاحب بھ حالا از و
 .بزنند



 

 را فوج کھ بزنید تلگراف سخت حکم ھم دیوان صاحب بھ و بزنید تلگراف با ھاماکوئی بھ دیزیا ضرب ماکو فوج درباب

 .کند روانھ زود

 .بکنید حاضر زود را فوج البتھ ھستند سوختھ پدر خیلی خوانین این
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